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گزارشیادداشت

آرتور شوپنهاور، فیلسوف بزرگ آلمانی تراژدی یا همان 

غمنامه را »نمایش یک شوربختی بزرگ« می داند. تراژدی 

نوعی نمایشنامه است که با حوادث غم انگیز پیوند خورده است و 

با مرگ قهرمان و یا اتفاق ناخوشایند و تلخ دیگری پایان می پذیرد. 

کولبری هم یک تراژدی یا معادل فارسی اش »غمنامه« و »سوگنامه« 

است؛ سوگنامه ای که بازیگران در آن نمایش نمی دهند بلکه زندگی 

می کنند و تلخ می میرند. ســـوگنامه کولبری، برخلاف نمایش 

تراژدی، کشمکشی بین خداوند و شاهزادگان نیست بلکه جدالی 

بین طبقات فرودســـت با تصمیمات اشتباه است. این جدال و 

کشمکش سال هاست که در مرز های غربی کشور ادامه دارد و هر 

از چند وقتی نیز با انتشار خبر مرگ یک کولبر، برای ساعتی فضای 

مجازی درگیر آن می شود و تا اتفاق و رخدادی دیگر، سکوت ادامه 

پیدا می کند. در روز های گذشـــته، انتشار یک گزارش از کشته و 

زخمی شدن چند کولبر در مرز های غربی و شمال غربی یک بار 

دیگر موضوع کولبری را به هشتگی داغ در فضای مجازی تبدیل 

کرد. اما نه هشتگ  ها و نه نوشته  ها نمی توانند در این تراژدی نقشی 

ایفا کنند. شاید به همین دلیل بود که برخلاف کسانی که در توئیتر 

از کولبری هشـــتگ می زدند، ناتوان تر از این بودم که درباره این 

پدیده ناخوشایند چیزی بنویسم و حتی در برابر درخواست برای 

نوشتن یادداشتی در این باره در روزنامه مقاومت کردم. این اعتراف 

به ناتوانی قلم فردی اســـت که دی ماه 98، به مریوان و ارتفاعات 

تته رفت و نه هزار یا دو هزار کلمه بلکه 6 هزار کلمه درباره کولبر و 

کولبری نوشت. این ناتوانی قلمی است که بهمن 98 در سخت ترین 

شـــرایط آب وهوایی یک هفته در مرز های شمال غرب و غرب از 

سردشت و پیرانشهر تا سقز و مریوان جست و جو کرد تا نه ناگفته   های 

کولبری بلکه واقعیت کولبری را بنویســـد. در روســـتای مرزی 

درمان آباد سردشت، سرما و بارش سنگین برف، مرز را بسته بود و 

تقریبا هیچ کولبری حاضر به خطر نبود تا با او همراه شـــوم. در 

پیرانشهر، وضع بدتر از سردشت بود و حتی کولبرانی که روز قبل 

از ما راهی مرز شده بودند، به علت بوران شدید، از میانه راه بازگشته 

بودنـــد. یک راه باقی مانده بود و آن هم مریوان بود. شـــنبه 26 

بهمن ماه 98 با وجود اخبار ضدونقیض از مسدود بودن راه، به کوه 

تته رفتم. یک خط پرپیچ وخم، برف کاملا یکدست کوهستان را 

دوپاره کرده بود. این خط جای پای کولبرانی بود که پس از تقریبا 

10 روز بارندگی، دل به کوهستان  زده بودند تا از راه کولبری نانی 

به دست آورند. من در این یک هفته با هر کسی که گمان می کردم 

درباره کولبری اطلاعاتی دارد، گفت وگو کردم. حاصل گفت و گو 

با فرماندهان مرزی، اســـاتید دانشگاه، مقامات محلی، یکی از 

وکلای کشته شدگان و کولبران، گزارشی 140 صفحه ای شد که 

تا امروز به دلیل بحران کرونا، انتشار آن به تعویق افتاده است. من 

تلاش کردم در این گزارش، به دور از احساسات از »بارانداز«، »کول« 

و »کولبر« بنویسم، چراکه پدیده کولبری، با احساسات قابل حل 

نیســـت و به ابزاری کارآمدتر نیاز دارد. شاید باور آن کمی سخت 

باشد اما واقعیت این است که حتی کولبران نیز تمایل چندانی 

ندارند اخبارشـــان در رسانه  ها بازتاب پیدا کند. شاید اگر گا هی 

خطر تیراندازی وجود نداشت، آنها خودشان با انتشار اخبارشان 

مقابله می کردند. در مریوان برخی کولبران، دلیل مسدود شدن 

مسیر رسیدن به مرز از کنار پاسگاه ژالانه به مسیری بسیار سخت تر 

را انتشار گزارش  های رسانه  ها پس از درگذشت آزاد و فرهاد خسروی 

می دانستند. 

اکنون که به بهانه انتشار یک گزارش، بار دیگر موضوع کولبری 

در فضای مجازی داغ شده است، باید از این فرصت استفاده کرد 

و علاوه بر تشریح وضعیت، به بررسی این مساله پرداخت که برای 

حل معضل کولبری چه باید کرد؟ 

1- آیا راه حل، آزاد گذاشـــتن عبور و مرور در مرزهاســـت؟ پاسخ 

روشن است؛ خیر. تنها با کمی واقع بینی می توان درک کرد که 

یگان  های انتظامی در معابر مرزی مستقر شده اند تا جلوی هرگونه 

ورود غیرقانونی به کشور را بگیرند. چگونه هنگ مرزی می تواند در 

شب و یا حتی روز تشخیص دهد، فردی که درحال ورود غیرقانونی 

و یا خروج غیرقانونی اســـت، کولبر است یا خیر؟ آیا امکان این 

وجود ندارد یک تیم تروریســـتی در قالب کولبر وارد کشور شود؟ 

اگر نظارتی بر مرز وجود نداشته باشد، این اتفاق به آسانی خواهد 

افتاد. نمونه اش تیرماه سال 97، یک تیم 14 نفره تروریستی در 

پوشش کولبر از مرز پیرانشهر قصد ورود به خاک ایران را داشتند. 

سروان شهید سیدعلی هاشمی، فرمانده پاسگاه تمرچین 2 به 

گمان اینکه آنها کولبر هستند، به نیروهایش دستور عدم تیراندازی 

داده بود. زمانی که پاســـگاه مرزی جلوی این افراد را می گیرد و 

متوقف شان می کند، یکی از همان تیم در پوشش کولبر ، اولین 

گلوله را به قلب شهید هاشمی شلیک می کند. از این تیم تروریستی 

نقشه عملیات در ایران کشف شد. گاهی برخی از پوشش کولبری 

استفاده می کنند تا مشروبات الکلی و حتی سلاح و دوربین  های 

دید در شب را وارد کشور کنند. در ساده ترین حالت، اتباع مجرم 

ایرانی و بیگانه به راحتی و بدون هیچ ممانعتی می توانند از کشور 

خارج یا وارد کشور می شوند. گزارش های بی شماری در رسانه  ها 

منتشر شده که نشان می دهد قاتلان، سارقان و کلاهبرداران بزرگ 

زمانی دستگیر شده اند که قصد خروج غیرقانونی از همین مرز ها را 

داشته اند. جدای از این، کدام کشور در مرز های خود نیروی نظامی 

مستقر می کند و در برابر تردد غیرقانونی نیز سکوت می کند؟ اگرچه 

کسانی که بر اثر تیراندازی کشته می شوند به نسبت بیش از 100 

هزار کولبری که در مرز فعالند، پایین است و این نشان از مماشات 

مرزبانـــی با کولبران دارد، اما بااین حال باید به مامورانی که برای 

حفظ و حراست از کشور در مرز ها حضور دارند، قانون به کارگیری 

سلاح و سلسله مراتب آن آموزش داده شود. براساس این قانون، 

ماموران باید پس از هشدار، با تیرهوایی، شلیک کمر به پایین و 

درنهایت شلیک کمر به بالا فرد را متوقف کنند. اما تمام کولبران 

که بر اثر تیراندازی کشته نمی شوند. برخی از آنان به دلیل انفجار 

مین، سقوط از پرتگاه، یخ زدگی یا افتادن در رودخانه جان شان را 

از دست می دهند. 

2-آیا باید کولبران را بیمه کرد؟ این یکی از پیشـــنهادها و حتی 

طرح  های عجیبی است که نمایندگان مناطق مرزی آن را تدوین 

کرده بودند. این طرح علاوه بر اینکه فاقد عقلانیت است، قابلیت 

اجرایی نداشته، ندارد و نخواهد داشت. آیا کولبری براساس تعریف 

قانونی شـــغل به حساب می آید؟ قانون درباره اطلاق واژه شغل، 

تعریف مشـــخصی دارد و نمی توان فردی را که هفته ای یک بار یا 

ماهی چندبار به مرز می رود، شاغل نامید. زمانی که کولبری شغل 

نیست، چگونه می توان از بیمه کولبری سخن گفت؟ آیا می توان 

کســـی را که در کمتر از چند ســـال بر اثر فشار کولبری زمینگیر 

می شود، بیمه کرد؟ با فرض تعریف کولبری به عنوان شغل، چگونه 

حرفه ای را که اساس آن مبتنی بر جرم یعنی عبور و مرور غیرقانونی 

از مرز اســـت، می توان شغل حساب کرد؟ حتی با کنار گذاشتن 

تمام این ایرادات، تا چند ده سال و چند نسل می توان این شغل 

کاذب را که هیچ حاصلی برای کشور ندارد، به رسمیت شناخت؟ 

3-مقصر کیست؟ اگر دولت فعلی، پیش از مسدود کردن مرزها، 

با بررسی  های کارشناسی در این باره تصمیم گیری می کرد، امروز 

بـــا بحران مواجه نبودیم. دولت بدون توجه به اینکه بازارچه  های 

مرزی و بعد ها معابر کولبری، ایجاد شدند تا شکافی که بین مرکز 

و پیرامون به ویژه در مناطق مرزی ایجاد شده، کمی التیام پیدا کند 

و مردم مناطق مرزی از فقر اقتصادی نجات پیدا کنند در ســـال 

1372، براســـاس ماده 11 قانون صادرات و واردات، اجازه پیدا 

کرد در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه را مفید تشخیص 

می دهد با رعایت اولویت  هایی اقدام کند. این قانون نشان می داد 

دولت  ها تا سال 72 هیچ کاری برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری 

در مناطق مرزی نکرده بودند و با تصویب چنین قانونی، به دنبال 

یک مســـکن مقطعی برای توسعه مناطق در آینده بودند اما این 

اتفـــاق در آینده نیز نیفتاد. بااین وجود، دولت روحانی مردادماه 

سال 97، آیین نامه ای را تصویب و ابلاغ کرد که منجر به تعطیلی 

معابر مرزی شـــد. در سردشـــت بیش از 10 هزار خانوار دفترچه 

مرزی داشـــتند و می توانستند با عبور قانونی از مرز، با قاطر کالا 

وارد کشور کنند. با مسدود شدن مرز، تقریبا منبع اصلی درآمد 

مردم مناطق مرزی در مریوان، سردشت، پیرانشهر و... مسدود 

شـــد. تحریم  ها و افزایش قیمت دلار در همان دوران، بسیاری از 

شغل  ها را با رکود مواجه کرد و بر جمعیت بیکاران افزود تا تداوم 

این وضع، هیچ افقی جز کولبری را پیش روی مردم مناطق مرزی 

نگذارد. دولت مناطق مرزی را مسدود کرد و نیرو های نظامی نیز 

موظف به برقراری امنیت در مرز ها بودند. از ســـوی دیگر، رئیس 

دولت صراحتا اعلام کرد که مســـئول ایجاد شغل نیست تا مردم 

مناطق مرزی، یک کوله پشتی بردارند و به دل کوه بزنند. دولت 

با تصمیمات و سیاستگذاری اشتباه، مردم را تبدیل به کولبر کرد 

و حالا که به دلیل بیکاری، تعداد کولبران از 20 هزار نفر به بیش 

از 100 هزار نفر رسیده، توانایی مهار این اوضاع را ندارد. باورش 

هم سخت است اما  بخشـــی از کولبرانی که هر شب به دل کوه 

می زنند، از ده  ها و صد ها کیلومتر آنسوتر به مریوان، سردشت و 

پیرانشهر می آیند. یکی از کولبران در کوه تته می گفت که تنها از 

روستایشان در حوالی سنندج، بیش از 400 کولبر به مرز می آید. 

جدا از خطرات جانی و جسمی برای کولبران، برخی از آنها برای 

اینکه بتوانند کول ســـنگین تری را حمل کنند، ناچار به مصرف 

ترامادول و یا مصرف موادمخدر دیگری نیز می شوند. 

4-چه باید کرد؟ کولبری شغل نیست و رسمیت بخشیدن به آن، 

حاصلی جز تباه کردن عمر جوانانی که باید در خدمت پیشرفت 

کشور باشند، ندارد. اما این به معنای تشدید تدابیر نظامی و امنیتی 

در مرز ها نیست. مشخص است که در کوتاه مدت با این غده متورم 

نمی توان کاری کرد، زیرا افرادی که کولبری می کنند یا به این کار 

عادت کرده اند یا وارد باند هایی شده اند و شبکه  هایی ایجاد شده 

که آنها به سادگی نمی توانند از این شبکه  ها بیرون بیایند. علاوه بر 

این آنها برای اشتغال، نیاز به آموزش و کسب تخصص دارند که کار 

یک شب و یک ماه نیست. دولت باید در گام نخست، با سازماندهی 

دقیق و درست مرز ها و بازگشایی معابر مسدودشده، شرایط را به 

وضع سابق بازگرداند تا عبور و مرور غیرقانونی در مرز ها به حداقل 

برسد. در کنار آن باید با تبعیض مثبت، بودجه و امکانات ویژه به 

مناطق مرزی بدهد و زمینه برای ایجاد اشتغال در این مناطق را 

فراهم کند. مشاهدات نگارنده در سردشت، پیرانشهر و مریوان 

نشـــان می دهد که این مناطق پتانسیل  های بی نظیری برای 

خدمات توریسم و کشاورزی و حتی صنایع تبدیلی دارند. به عنوان 

مثال چرا نباید از ظرفیت سردشت که در فاصله زمانی دو ساعت 

و ربع به ســـلیمانیه، دو ساعت و نیم به اربیل و دو ساعت و نیم به 

کرکوک اســـت، بهره برد؟ این شهرســـتان در فاصله کمتر از سه 

ساعت، با جمعیت سه میلیون نفره اقلیم یعنی یکی از مصرفی ترین 

مردم در غرب آسیا مواجه است. پیرانشهر نیز با طبیعتی بی نظیر، 

درحال حاضر قطب عسل استان آذربایجان غربی است و اگر کمی 

دولت از کشاورزی و دامداری در این شهر حمایت کند، کمتر کسی 

است که به دنبال شغل پرخطری مثل کولبری برود. در مریوان نیز 

اوضاع متفاوت از سردشت و پیرانشهر نیست اما متاسفانه دولت 

به دنبال بهره برداری از این ظرفیت  ها نیست.

5-از کولبری بسیار سخن گفته شده اما هیچ کس از پشت پرده آن 

چیزی نمی گوید. عدم مسئولیت پذیری دولت ها، مردم بی پناه را 

در دام این باند ها انداخته اســـت. باند هایی که برای خود حریم 

تعریف کرده اند و حتی بر سر مسیر نیز به روی هم سلاح می کشند. 

تیرماه 98 در درگیری باند پیرانشهر، مهاباد و سردشت بر سر یک 

مسیر، سه نفر کشته شدند. حتی برخی از این باندها، برای گیر 

نیفتادن محموله شـــان، دو نفر را جلوتر از کولبران می فرستند تا 

اگر در مســـیر به ماموران مرزی برخورد کردند، آنها را به شهادت 

برسانند و محموله وارد کشور شود. شاید یک کولبر در هر کولی 

که از بارانداز به ایران می آورد، بین 400 هزار تومان تا یک میلیون 

تومان درآمد کسب کند اما دلالان محلی و کسانی که باند تشکیل 

داده اند، درآمد های چند ده میلیونی از این طریق کسب می کنند. 

این افراد همیشه در پشت کولبران پنهان شده اند و نامی از آنها به 

میان نمی آید. برخی از همین افراد، صاحبان پاساژ های لوکس در 

بانه و چندین باب مغازه در بازار تهران هستند. دولت با سازماندهی 

مرز در کوتاه مدت و ایجاد اشتغال، می تواند مانع سوءاستفاده این 

افراد از وضع فعلی شود. 

فرهیختگان عصر روز گذشته یک انفجار کوچک و به دنبال آن یک انفجار 

بزرگ، بیروت، پایتخت لبنان را لرزاند. گفته می شود این انفجار در یک انبار 

حاوی نیترات و بنزین در بندر بیروت رخ داده و شدت آن  بخشی از انبار و سیلوی گندم 

را که به محل حادثه نزدیک بوده نیز فروریخته است. شبکه ال بی سی لبنان گزارش داد 

در نتیجه این انفجار ویرانی گسترده در منطقه الکرنتینا و مناطق دیگری از بیروت به جا 

مانده و درخواست هایی از تیم های امدادرسانی برای کمک به کسانی که زیر آوار انفجار 

گرفتار شده اند، مطرح شده است. تصاویر و ویدئو های منتشرشده از محل حادثه نشان 

می دهد، همزمان با انفجار بزرگ، ستونی از دود در آسمان شکل گرفته است. شبکه 

المیادین لبنان گزارش داده که اطلاعات اولیه نشان می دهد، این انفجار تروریستی 

نیست. از طرف دیگر شبکه OTV لبنان نیز به نقل از منابع نزدیک به حزب الله اعلام 

کرده، آنچه از حمله رژیم صهیونیستی به انبار تسلیحاتی حزب  الله در بندر بیروت مطرح 

می شود، صحت ندارد. آن گونه که رسانه  های لبنانی اعلام کرده اند، بر اثر این انفجار، 

چندین نفر کشته و »ده ها« نفر نیز مجروح شده و برای مداوا به بیمارستان  های بیروت 

منتقل شده اند. درباره علت این حادثه تا لحظه نگارش این گزارش، هنوز خبری منتشر 

نشده و به نظر هم نمی رسد به سرعت این موضوع مشخص شود اما همزمانی این اتفاق 

با تلاش  ها برای شکست دولت لبنان کمی مشکوک به نظر می رسد. روز دوشنبه ناصیف 

حتی، وزیر امورخارجه لبنان در بیانیه ای که هدف آن بیش از هر چیز زیر سوال بردن 

دولت بود، اســـتعفا کرد و مدعی شد که اراده و خواست واقعی برای انجام اصلاحات 

ســـاختاری و فراگیر، آن گونه که مردم لبنان و جامعه جهانی خواســـته اند، به چشم 

نمی خورد. پس از این استعفا، ناظران و فعالان سیاسی لبنانی حتی گفتند که فشار های 

دولت  های آمریکا و فرانسه علت اصلی استعفای ناصیف بوده است و به طور حتم پس 

از این استعفا، موج استعفا ها برای تحت فشار قرار دادن حسان دیاب، نخست وزیر لبنان، 

دولت را فراخواهد گرفت و حداقل دو یا سه وزیر دیگر استعفا خواهند داد. معرفی سریع 

وزیرخارجه جدید لبنان در روز استعفای ناصیف حتی نشان داد دیاب قصد دارد همچنان 

به مقاومت برای اداره کشور ادامه دهد. پس از استعفای سعد حریری از نخست وزیری 

آن هم در میانه بحران اعتراضات مردمی، جریان نزدیک به غرب در لبنان تمام تلاش 

خود را معطوف به عدم تشـــکیل کابینه کرد ولی بااین حال جریان نزدیک به مقاومت 

توانســـت با هوشـــیاری دولتی بدون حضور ســـعد حریری را روی کار بیاورد. پس از 

نخســـت وزیری حسان دیاب و کابینه او با حمایت  های مقاومت و متحدانش، جریان 

طرفـــدار غرب در لبنان مبالغ کلانی افزون بر 20 میلیارد دلار را طی مدت کوتاهی از 

کشـــور خارج کرد. این اقدام در کنار فشـــار های طرف های خارجی، منجر به سقوط 

70درصدی ارزش پول ملی لبنان شد. در پشت این اقدام گفته می شد رئیس کل بانک 

مرکزی لبنان نیز که از نزدیکان حریری بود هم نقش داشـــته اســـت تا از این طریق، 

اعتراضات مردمی در لبنان بالا بگیرد و به دنبال آن، دولت مورد حمایت مقاومت سقوط 

کند. باوجود این، دولت لبنان سر پا ماند و استعفای وزیرخارجه هم تاثیر خود را نگذاشت 

تا اینکه عصر روز سه شـــنبه، یک انفجار در لبنان رخ داد. انفجار در فردای روزی که 

وزیرخارجه لبنان با فشار های غرب استعفا داده تا فرآیند سقوط دولت آغاز شود، کمی 

غیرعادی است. این حادثه می تواند تا هفته  ها نگرانی رژیم صهیونیستی برای انتقام 

حزب الله لبنان را مرتفع کند. در هفته  های گذشته و پس از عملیات تل آویو در سوریه 

که منجر به شهادت یک رزمنده حزب الله لبنان شد، بخش  هایی از ارتش این رژیم در 

آماده باش کامل در مناطق مرزی قرار داشتند. نگرانی صهیونیست  ها به حدی بود که 

پس از یک تبادل آتش، صهیونیست  ها به گمان عملیات حزب الله جلسه امنیتی برگزار 

کردند. اما برخلاف تصور صهیونیست ها، اگر در پس این انفجار، هر عاملی به جز رخداد 

طبیعی بوده باشد، هزینه نخست آن را رژیم صهیونیستی خواهد داد.

مشکلاتکولبرهاورایهشتگهاییکههرازچندگاهیداغوبهسرعتسردمیشوند
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پنجمین شهر گران دنیا در مسکن تهران 
تهراندرشاخصنسبتقیمتمسکنبهدرآمدجزءگرانترینشهرهایدنیاست،عرضهزیادمسکنراهاصلیبهبوداینشرایطاست

وت شوک مشکوک بیر
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صدای نخبگان،  نگاه جوانان
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